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ای دوستان حقیقی مکاتبات و مخابرات بدو نوعست قسمی بواسطه اوراق و نوع دیگر برابطه قلب مشتاق آنچه بواسطه اوراق جمیع نفوس مشترک و مقتدر بر آن ولی آنچه بواسطه احساسات روحانی مخصوص اهل اشتیاق و مختص باهل اشراق لهذا نامه‌ها فی الحقیقه واصل و تمناها بحقیقت حاصل و مطمئن باشید که هر یک در این انجمن الهی حاضر و موجود خاطر همدمید و محرمید و مؤانسید باید روز بروز بر الفت قلوب افزود و بوسایط اتحاد نفوس تشبث نمود تا یاران الهی سر خیل وحدت عالم انسانی گردند و سبب راحت و آسایش کل خلق در این جهان فانی شوند زیرا نادانی عالم انسانیرا سبب اضطراب و پریشانی گشته و قوای شهوانی جمیع بشر را اسیر غل و زنجیر کرده و نفوس متنبه نگردند که این حیات بی‌ثباتست و تعلق قلب را نشاید لهذا کل منهمک در شهواتند و اسیر نفس و هوی ای یاران از طوفان جهل و عمی موج بغضا برخاسته و سیل عداوت کبری شرق و غرب را سراسر گرفته ظلمت عدوانست که محیط بر جهانست و تیغ جفاست که در دست اهل خطاست نفسی انصاف ندهد و شخصی از اعتساف نگذرد اینست که در جهان فخر بدرندگیست و تیزچنگی و مباهات بخونریزیست و پلنگی ملاحظه نمائید که خون بسی بیچارگان در میدان جنگ و جدال مانند سیل روان ولی ندانند که بجهت چه جان افشانند و در چه سبیل خون خویش را فدا مینمایند بسی نهالهای بیهمال انسانی که در عنفوان شبابی از ریشه بر افتد و چراغهای عالم انسانی ندرخشیده خاموش گردد غنچه‌های رنگین نشکفته مقطوع شود و ریاحین طیبه معدوم گردد این چه اعتسافست و این چه ظلم و عدوان لهذا احبای الهی باید سبب اعتدال گردند و این جهان تاریک را تابناک کنند و بجمیع بشر مهربان شوند و بیگانگانرا آشنا دانند محرومانرا محرم لطف و احسان کنند و نادانانرا برأفت کبری معامله نمایند خونخوارانرا بصفت فرشتگان دلالت کنند که شاید از درندگی رها یابند و جفا را بوفا مبدل کنند خوی مظلومان گیرند و روش آوارگان پذیرند دل بجمال باقی بندند و از عالم فانی بگذرند جهانرا آباد کنند و اساس موهبت بنیاد نهند سبب عزت ابدی اهل آفاق گردند و در آنچه ترقی عالم انسانیست در جمیع مراتب کوشند از رخاوت و فتور در گذرند و در نهایت جهد و سعی کوشش نمایند تا ثمری از شجره وجود ظاهر گردد و اثری از حیات مفقود باقی ماند
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